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 ایمان عبدلی

گفته‌اند جهــان، پــس از کرونا با 
جهــان پیــش از کرونــا تفاوت‌های 
عمده‌ای خواهد شــد. شاید این بحث 
داغ میان نئولیبرال‌هــا و چپ‌ها را هم 
شنیده باشــید، به گمان چپ‌ها این 
لجام‌گسیختگی اقتصادی کرونا و این 
بی‌پشــتوانگی خصوصا اقشار ضعیف 
در بحران کرونا نتیجه سیاســت‌های 
انبساطی نئولیبرالیسم در تمام دنیاست. 
از آن طرف لیبرال‌ها هم انگشت اتهام را 
به سمت چپ‌ها و نمود واضح و عینی آن 
یعنی چین گرفته‌اند، حتی برخی کرونا 

را ویروس چینی نام گذاشتند. 
قرار نبــود مقدمه انقــدر طولانی 
شود اما برای ورود به بحث محبوبیت 

فیلم‌هایی نظیر »انــگل« و »پلتفرم« 
که این روزها توســط کاربران ایرانی 
شــبکه‌های اجتماعــی بــه میزان 
قابل‌توجهــی توصیه می‌شــود، این 
مقدمه واجب بــود. کما این که به طور 
واضح وجه اشــتراک هــر دو فیلم و 
اساســا فیلم‌هایی این چنینی مساله 
»اختلاف طبقاتی«‌ســت. در جهان 
سوم عمیق‌تر و وسیع‌تر و در کشورهای 
توسعه‌یافته با آثاری نظیر همین ساخته 
آخر کن لوچ؛ »متاسفیم، جا ماندی«، 
تقاضای مخاطب برای مصرف آثاری 
بــا درون‌مایه اختــاف طبقاتی رو به 

فزونی‌ست.
اگر فرض بگیریم کــه اروپا در حال 
گذر از پیک کروناســت و در ایران هم 
وضعیت شــیوع ویروس، نزولی شده، 

حالا کم‌کم می‌شود از دوران پساکرونا 
حرف زد. خــب محبوبیت فیلم‌هایی 
نظیر »انگل« و »پلتفرم« نشانه‌ی یک 
دوران تازه اســت. پس از بحران، زمانه 
تحول خواهد بود. ماسک‌ها شاید برای 
کنترل ویروس کنار برود، اما احتمالا 
ماه‌ها بعد برای معترضان عاصی از فشار 
اقتصادی کارکردی امنیتی خواهند 

داشت.
پلتفرم

این نشانه‌دارترین فیلم این سیاهه 
است. فیلم از همان پوسترش و از همان 
طرح گرافیکی که نام فیلم روی آن حک 
شده، نوعی ساختار عمودی را با تاکید 
گوشزد می‌کند. واژه‌ها طبقاتی هستند 
و از بالا به پایین چیده شدند. در فیلم با 
ساختمانی مواجهیم که 333 طبقه دارد 

و ساکنین طبقات زیرین از گرسنگی 
تلف شــده‌اند. در فیلم حتی مدفوع و 
ادرار کارکــردی طبقاتی دارند، یعنی 
افراد مستقر در طبقات بالا می‌توانند، 
زوائد خود را بر پایینی‌ها آوار کنند، اما 
پایینی‌ها نمی‌توانند. چون آن‌ها اساسا 
در ساختار عمودی جغرافیای داستان 
هیچ حقی ندارند. »پلتفرم« نشانه‌های 
اعتراضی زیادی علیه تمام هنجارهای 
ناعادلانه و مســتقر در دنیا دارد. مثل 
کارکرد کاراکتر رنگین‌پوست در فیلم، یا 
کارکرد ترس در فیلم که بیشتر ماهیتی 
استعاره‌ای و ظریف و زیرین دارد. یعنی 
ترسِ فیلم از جنس ترس‌های هیجانی 
آثاری چون »احضار« نیســت. این‌جا 
ترس بیشتر به سمت ناخودآگاه هجوم 
می‌برد تا تاثیر بلندمدتی از لحاظ زمانی 
داشته باشد. »پلتفرم« در جایی میان 
کشف و شــهود برای مخاطب نرمال 
ســینما ایســتاده و به نوعی حسی از 
تیزبینی به مخاطبش می‌دهد، گویی 
مخاطب کمتر حرفه‌ای، احساسی از 

تسلط نسبی بر زبان فیلم پیدا می‌کند.
انگل

فکرش را کنیــد، فیلمــی از کُره 
در ایران محبوب می‌شــود و البته که 
این فقط مربــوط به جایزه اســکار و 
گلدن‌گلوبِ آن، نیســت. ایــن بار در 
لایه رویی با فیلمی کمدی طرفیم که 
موقعیت‌های گروتسک قابل‌توجهی 
می‌سازد. در داستانی که چفت و بست 
درســت و حســابی هم دارد ما شاهد 
نفوذ نرم و خزنده یــک خانواده فقیر 
به درون خانه یک خانــواده ثروتمند 
هســتیم. در واقع در »انگل« دو طرف 

داســتان و مرزبندی میان آن‌ها دائما 
در رفت و برگشتی هنرمندانه کم‌رنگ 
و پررنگ می‌شــود. زبان نشانه‌ها البته 
در انگل هم پررنگ است، مثلا سکانس 
سرریز آب به خانه‌ی خانواده فقیر کاملا 
مهندسی‌شده و جایگاه فقر را تبیین 
می‌کنــد. از آن طرف مثــا معماری 
خانه خانواده ثروتمنــد مکعبی و پر از 
تقاطع است، نوعی قطعیت و اطمینان 
و اعتماد به نفس را تاکید می‌کند. نوع 
شخصیت‌پردازی‌ها البته کمی میل به 
خانواده فقیر دارد و در واقع مخاطب تا 
قبل از چند دقیقه پایانی دائما دل‌نگران 
و دلواپس خانواده فقیر داستان است. 
مثل آن ســکانس قایم باشــک‌بازی 
شــبانه با مرد و زن ثروتمند که روی 
کاناپه مشغول مهرورزی هستند و البته 
نمادین‌ترین جغرافیای داستان که آن 
زیرزمین است و بعدتر بازیِ سورئال با 
نور که جلوه‌هــای مفهومی هم در دل 
خودش دارد. »انگل« اگر در 10 دقیقه 
پایانی تارانتینویی و دولحنی نمی‌شد، 

مقتدرترین فیلم این سیاهه بود.
متاسفیم، جا ماندی

رسیدیم به منسجم‌ترین فیلم این 
فهرست، کن لوچ اساسا این‌کاره است 
و همین دو ســال پیش با اثری مشابه؛ 
»دانیــل بلیک«، نبــض کار را گرفته 
بود. این‌بار با شرح غم‌باری از وضعیت 
افتضاح مالی یــک خانواده بریتانیایی 
مواجهیم. پدر به هر دست و پایی می‌زند، 
بیشــتر در گِل فرو می‌رود و وضع مادر 
هم که پرستار ســالمندان است، بهتر 
از این نیست. فیلم تا حد زیادی عاری 
از نشانه است و خیلی صریح و در تار و 

پود مضمون سرراستش، حرف‌هایش 
را می‌زند.  »متاســفیم جا ماندی« به 
دلیل تمِپوی مداومی که از غم عرضه 
می‌کند، بیشتر محبوب حرفه‌ای‌ترهای 
سینماست. خصوصا آن که فیلم  در زیر 
لایه‌های خودش مثــا در رابطه پدر و 
پسر داستان، به مفهوم افول اقتدار پدر 
می‌پردازد و با تأسی از نظریات آدورنو، 
رابطه‌ی میان اقتدار مالی و یا عدم اقتدار 
مالی و تاثیر آن در کلیت مقتدر یک پدر 
در خانواده را نشــان می‌دهد. اثر لوچ، 
چپ‌ترین فیلم این فهرست است و البته 
به زعم نگارنده هنرمندانه‌ترین، بیشتر 
از آن جهت که خودنما نیست و سعی 
نمی‌کند مخاطب را مســحور کند و تا 
حدی فارغ از اغراق‌هایش، واقع‌بینانه 

هم به نظر می‌رسد. 

تحلیل گفتمانی فیلم‌های محبوب این روزهای ایرانی‌ها 

اختلاف طبقاتی، مضمون مورد علاقه ایرانی‌ها در قرنطینه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گوهر خیراندیش: مهم نیست 
ممنوع‌الکار شوم!

گوهــر خیراندیش 
به حواشــی ســریال 
»زیرخاکــی« واکنش 
نشان داد، وی در صفحه 

شخصی خود نوشت:  
»سلام عزيزانم ...خوشحالم كه مسئولان ذيربط 
با درايت و هوشمندى به حاشيه ها اهميت ندادند و 
ســريال »زير خاىك«  پس از ماه‌ها تلاش باحضور 
١٥٠ نفر عوامل زحمتك‌ش و هنرمند در اين شب‌ها 
بروى انتن مي‌رود. بياييم همگى همت و توان خود را 
صرف برداشتن باری از دوش و جان و روان مردمی 
کنيم که در این روزهای بحرانی و پرمشکل نیاز به 
کمک و همدلی و تقویت روحیــه دارند. اميدوارم 
اين سريال بتواند در چنین روزهای متلاطمی در 
مردم اندکی شوق ، شادی و امید ایجاد کند و من هم 
سهمی در ایجاد این احساسات مثبت داشته باشم.

به جای حاشیه‌ســازی بیاييم همه همین را برای 
جامعه نیازمندمان آرزو کنیم. مهم نیست که من 
ممنوع‌الکار شوم یا نشوم. و چه خوبِ است كه نسبت 
به كســانى كه با ناآگاهى و بدون عاقبت‌انديشى با 
انتشار عكس و فيلم به حريم خصوصى ديگران تجاوز 

ميك‌نند واكنش نشان داده و آنهارا محكوم کنیم.«
    

 لطیفی: احتمال هر خطایی 
در اکران آنلاین هست

کارگــردان فیلــم 
سینمایی »مرد نقره‌ای« 
درباره احتمال اکران یا 
عدم اکــران آنلاین این 
اثر سینمایی توضیحاتی 

ارائه کرد.  محمدحسین لطیفی کارگردان این فیلم 
سینمایی درباره احتمال اکران آنلاین آن، با توجه به 
تعطیلی سینماها، اظهار کرد: در این شرایط شیوع 
بیماری کرونا و تعطیلی سینماها، آقای حاتمی‌کیا به 
عنوان اولین نفر پیشقدم شد، اما شرایط اکران آنلاین 
قدری سخت است. او با اشاره به اهداف تولید »مرد 
نقره‌ای« گفت: عوامل فیلم مردانه ایستادند و یک اثر 
کاملا ملی را با موضوع غرور و افتخار ملی و قداست 
پرچم، ساختند و ســعی کردند با تمام مشکلات، 
بهترین کار را تحویل دهند البته اگر حمایت بهتری 
هم می‌شــد، قطعا کار بهتر از این هم می‌شد. این 
کارگردان ســینما و تلویزیون ادامــه داد: با وجود 
تمام تلاش‌ها به دلیل مشکلات بیماری، ما و دیگر 
سینماگران از اکران جامانده‌ایم این در حالی است 
که سرمایه باید در گردش باشد و اگر فیلم اکران نشود 
و سرمایه آن برنگردد، چرخه تولید آثار هنری معیوب 
می‌شود. لطیفی با اشاره به 38 سال سابقه فعالیتش 
در حوزه سینما و تلویزیون و با انتقاد از عدم حمایت 
از »مرد نقره‌ای« در مرحله ساخت، گفت: همیشه 
برایم جای ســوال بوده که چرا بودجه‌ها در برخی 
بخش‌های سینمایی صرف آثاری می‌شود که عموما 
باعث خجالت مدیران می‌شود. نمونه‌های این امر را 
در سال‌های گذشته در اوج و فارابی شاهد بوده‌ایم که 
برخی آثار با وجود حمایت‌های صد درصدی اصلا 
اکران نشده‌اند، چراکه شایسته اکران نبوده‌اند. او در 
پایان تصریح کرد: در اکران اینترنتی احتمال همه 
جور خطایی می‌رود. اینکه چه کسی کار را ضمانت 
می‌کند و تا چه میزان هم ضمانت می‌کند، از مسائل 
مهم اســت و لذا اگر بخواهیم بی‌محابا عمل کنیم، 
شاید کار مناسبی نباشد و بهتر است فعلا صبر کنیم.

    
 بهرام توکلی فیلم 

»اقبال لاهوری« را می‌سازد
حبیــب ایل‌بیگی 
قایم‌مقام بنیاد فارابی از 
ساخت پروژه مشترک 
»اقبــال لاهــوری« با 
پاکستان به کارگردانی 

بهرام توکلی خبر داد. وی گفت: »بهرام توکلی به‌ویژه 
تجربه ساخت فیلم‌ موفق »تنگه ابوقریب« و همکاری 
با سعید ملکان در ساخت فیلم »روز صفر« را دارد، 
ضمن آن که معتقدم که ســاخت فیلم »غلامرضا 
تختی« از نظر شرایط تولید، تجربه‌ای جدید برای 
ســینمای ایران بود که به تجارب »بهرام توکلی« 
اضافه کرد. البته ما می‌توانستیم برای ساخت این 
فیلم از کارگردانان مجــرب و قدیمی‌ دعوت به کار 
کنیم اما واقعیت این بود که جوان بودن و برِوز بودن، 

یکی از نکات مهمی بود که برای ما اولویت داشت.

پرده نقره‌ای

اگر گمان می‌کنید این غائله محمد امامی به این زودی‌ها 
از صدر اخبار خواهد افتاد، اشتباه می‌کنید، پرده‌ای افتاده که 
پشــت آن خبرها بوده و البته که چقدر هم خوب.همین روز 
گذشته بود که روزنامه شرق با محمد امامی گفتگویی مفصل 
داشت و او سعی کرد خودش را تبرئه کند. اصلا رسانه هست که 

پرده براندازد و رسوا کند. 
طی روزهای گذشــته اعــام فهرســت فیلم‌هایی که 
تحت حمایت محمد امامی بوده‌اند جنجالی تازه‌ای ایجاد 
کرد؛ »ابد و یک روز«، »مغزهای کوچک زنگ‌زده« و البته 
»شبی که ماه کامل شد«. این آخری اما جنجالی‌ترین مورد 
فهرست شد و کاربران شبکه‎های اجتماعی انگار با آن کنار 
نیامدند. در ابتدا برخی کاربران پاپیچ شدن به نرگس آبیار را 
بی‌عدالتی دانستند و شاکی شدند که چرا دیگر فیلم‌ها انقدر 
حاشیه‌ساز نشده. اما در موج دوم اظهارنظرها برخی نکات 
یادآوری شد که موج ضدِ آبیار را توجیه می‌کرد. هنرمندی 

که جایزه فجر را برده، کاندید هنرمند سال جشن هنر  شده 
بود و باقی ماجراها.

حضور دائمی آبیار در موقعیت‌های مختلف آن تعریف ازلی- 
ابدی غلامحسین ساعدی از مفهوم »شبه‌هنرمند« را به ذهن 

متبادر می‌کند. ساعدی مختصات شبه‌هنرمند را این گونه 
تعریف می‌کرد که علاقه دائمی به جایزه گرفتن دارد، 

در برابر تحفه‌های رسیده کُرنش می‌کند، دائم حضور 
دارد، چون نانش از حضور درمی‌آید و چیزهایی 
دیگر که قابل نوشتن نیســت! آبیار در تمام این 
ســال‌ها تلاش می‌کرد نماد و نشانی غیرواقعی 

از پیوند میان »زن« و »هنر پیشرو« باشد، 
نمادسازیِ ناموفقی که هم چوب 

راست را خورده و هم چماق 
چپ را. منظــور از چپ 

و راســت البته همان 

دســته‌بندی کمی کهن اما همچنان مرسوم فضای سیاسی 
ایرانی است. 

آبیار، روزی پس از موفقیت همین فیلم آخرش گفته بود: 
»من ســر در نمی یارم. هیچکدام از فیلم‌هــای من با بودجه 
دولتی به آن معنا نبوده است. تنها بخشی از فیلم »شیار ۱۴۳« 
را با کمک لجستیک مس سرچشمه ساختیم. بخشی از فیلم 
»نفس« را هم با حمایت فارابی ساختیم. بسیاری از دوستان 
با بودجه دولتی فیلم می‌سازند بســیاری انتقاد می‌کنند که 
این بودجه دولتی است. اگر با بخش خصوصی 
هم همکاری کننــد باز انتقــاد می‌کنند. 
می‌خواهم بگویم که بایــد این حرف‌ها 
را رها کنیم. مهم خروجی کار است که 
چه فیلمی ســاخته می‌شــود. ما تمام 
تلاشــمان را می‌کنیم که فیلم خوبی 
ساخته می‌شــود. بخش اقتصادی به 
کارگردان و بازیگران ارتباطی ندارد. تا 
حدی تهیه‌کننده باید پاسخگو باشد. 
من به عنوان کارگردان تمام تلاشم 
را می‌کنم که هنر کارگردانی را 

به کار ببرم و یک فیلم خوب بسازم.«
البته قبل‌تر هم رسانه تندروی »صراط‌نیوز« درباره آبیار 
نوشته بود: » این که تصور کنیم خانم کارگردان یا بازیگر فیلم با 
ساخت فیلمی درباره خانواده شهدا، تحت تاثیر شان و منزلت 
مفاهیم ارزشی شهید و شــهادت قرار گرفته‌اند، تصور خامی 
است. اساســا نیز اگر خانم کارگردان فیلم شیار 143 از شان و 
منزلت شهدا درس واقعی آموخته بود و تحت تاثیر خون شهدا 
قرار گرفته بود، حجاب برتر مدنظر شهدا را کنار نمی‌گذاشت و با 
آرایش غلیظ و غیرشرعی در کاخ جشنواره فیلم فجر قدم نمی‌زد؛ 
خصوصا آن که این خانم پیش از این چادری بوده و اخیرا حجاب 
برتر را کنار گذاشته است که تصاویر دریافت سیمرغ این خانم 

کارگردان مورد توجه بسیاری از سایت‌ها قرار گرفت.
بنابراین شرط عقل آن است که جامعه حزب‌اللهی کشور و 
رسانه‌های اصولگرا صرفا به تحسین فیلم ساخته‌شده بپردازند 
و از عنایت بیش از حد به افرادی که آینــده کاری آنها معلوم 
نیست و صرفا بر حسب علاقه به ژانرهای مختلف سینما اقدام به 

فیلم‌سازی می‌کنند، پرهیز نمایند.«
حالا هم که اپوزیســیون در حال زدنِ آبیار هستند، او که 

می‌خواست میانه باشد و حالا نه این را دارد و نه آن. 

حاشیه‌های پول‌های مشکوک ادامه دارد

حمله به نرگس آبیار بابت یک سرمایه‌گذار مشکوک

آبان نامجو

چهارشنبه هفته گذشته بود که انتشار ویدئویی 
از سحر قریشــی که در آن خطاب به یک رفتگر با 
لحنی طعنه‌آمیز صحبت کرده، حاشیه‌ساز شد. 
اولین واکنش متعلق به پرویز پرستویی بود. او در 
اینستاگرام نوشت: »وقتی این صحنه رو از خانم 
قریشی دیدم خیلی حالم بد شــد. چرا که مردم 
عادی هیچوقت با این مرد شــریف و زحمتکش 
چنین برخوردی نمی‌کنند. نمی‌دونم ایشان در آن 
لحظه به این فکر نکردند که اگر این فیلم در دنیای 
مجازی منتشر بشه و خانواده آن پاکبان عزیز ببینند 
چه حالی خواهند داشت؟ به نظرم ایشان باید به آن 

منطقه مراجعه کند و رسما پای این پاکبان عزیز را 
ببوسد و حتی باید حکم کنند، این خانم یک روز 
کامل به جای این پاکبان کار کند تا عبرت بشود و 

برای مزاح کردن راه دیگری پیدا کند.«
انتقادها زیاد شد و فضای مجازی پر از فحش 
و الفاظ رکیک بود، تا این که خودِ ســحر قریشی 
به میدان آمد و در اینســتاگرام نوشت: »با افتخار 
اعلام می‌کنم در خانواده‌ای بــه دنیا اومدم که از 
همین قشر بودیم و هیچ وقت گذشته‌ی خودمو 

فراموش نمی‌کنم.
من چند وقتیه به کلمه  برو حســاس شدم! 
به همین ســادگی اونم بخاطر اینکه خیلی وقته 
دوستام و اطرافیانم دارن بهم توصیه می کنن که از 

ایران برو. وقتی اون پاکبان شریف هم به من گفت 
»برو«، انگار پیامی بود از طبیعت که اونم داشت 

بهم می‌گفت برو.
اون پاکبان عزیز اصلا من رو نشناخت و قسم 
می‌خورم هرگز قصد اهانت به ایشون رو نداشتم 
و این اتفاقات چیزی جز‌ یک سوءتفاهم کوچیک 
نیست. در آخر اینکه چه چیزی از این جالب‌تر که 
من هم یک روز لباس شریف پاکبانی رو به تن کنم 
و کنار این قشر با غیرت، یک حس هیجان‌انگیز رو 
تجربه کنم اتفاقا پوشیدن لباس پاکبانی اسمش 
تنبیه یا حکم دادگاه نیســت، به نظر من هم یه 

افتخار بزرگه، هم نماد نجابت و غیرته«
ماجرا اما تمام نشــد و در میان هنرمندان هم 

صف‌بندی شد. برخی با کنایه به عکس‌العمل پرویز 
پرستویی و سام درخشانی، به نوعی از سحر قریشی 
حمایت کردند. هانیه توسلی، مهراوه شریفی‌نیا، 
علی شادمان، مهدی کوشــکی، ریحانه پارسا، 
امیر نوری، سیاوش خیرابی، فریبا نادری و نازنین 
فراهانی با انتشار پست‌هایی کنایه‌دار یا صریح، از 
اظهارنظر پرویز پرستویی و سام درخشانی اظهار 

تعجب کردند. آن‌ها در صفحات اینستاگرام خود 
دیگران را دعوت به قضاوت نکردن، رعایت انصاف 
و عیب‌پوشی کردند و واکنش دو چهره منتقد به 
ویژه درخشانی را نقد کردند. حالا اما با گذشت چند 
روز تب ماجرا خوابیده و تا بعدتر نوبت که باشد و 
خدایان رسانه چه خوراکی برای سرگرمی مردم 

تدارک ببینند.

یک ویدئو و کلی حاشیه

وقتی سحر، خوراک پاپاراتزی‌ها می‌شود

نگاه

وجه اشتراک فیلم‌های 
»انگل«، »پلتفرم« 

و»متاسفیم، جا ماندی« 
آخرین ساخته کن لوچ،  که 

این روزها توسط کاربران 
ایرانی شبکه‌های اجتماعی 

به میزان قابل‌توجهی 
توصیه می‌شود، »اختلاف 
طبقاتی«‌ست. به عبارت 
دیگر، در جهان سوم و در 
کشورهای توسعه‌یافته 

تقاضای مخاطب برای 
مصرف آثاری با درون‌مایه 

اختلاف طبقاتی رو به 
فزونی‌ست
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